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فصلنامه علمی پژوهشی آفاق فقاهت
دوره دوم، شماره سوم، پـایـیـــز 1403، ص 23 تا 40

چکیده    اطلاعات مقاله 

ــه اســتقراء خــود، اســتفاده هــای نوع مقاله : علمی _ پژوهشی ی ــر اســاس نظر ــا نشــان داده شــده کــه شــهید صــدر ب در ایــن مقالــه، ابتدائ

ی در علــوم مختلــف اســامی از جملــه علــم اصــول فقــه نمــوده انــد. ایشــان بــر اســاس منطــق توالــد  بســیار

، اجمــاع، شــهرت، ســیره عقــا،  ذاتــی کــه منتــج بــه یقینــی موضوعــی اســتقرائی می‌گــردد، حجیــت خبرمتواتــر

ســیره متشــرعه را براســاس علــم وجدانــی و یقیــن موضوعــی اســتقرائی بــه اثبــات میرســانند. در مقابــل نشــان 

داده شــده اســت کــه امــام خمینــی؟رح؟ مبنــا و نظامــی متفــاوت در بــاب حجیــت امــارات ، بــا شــهید صــدر 

و همچنیــن ســائر اصولیــون دارنــد. در ایــن نوشــتار مشــخص شــده اســت کــه امــام خمینــی؟رح؟ بــا انــکار 

حجیــت ذاتــی قطــع، عمــده دلیــل حجیــت خبــر واحــد را بنــای عقــا دانســته و وظیفــه ی شــارع را صرفــا در 

حــد امضــا می‌داننــد. همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه ایشــان در حجیــت شــهرت و اجمــاع، مبنایــی 

مشــابه شــهید صــدر در الحــاق آنهــا بــه علــم وجدانــی دارنــد. ســپس امتــداد ایــن مبنــا و نظــامِ حجیــت 

امــارات و خبــر واحــد، در بحــث جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع، مشــخص گردیــده اســت.
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مقدمه

یکــی از مباحــث بســیار مهــم در علــم اصــول فقــه، نظــام حجیــت قطــع و همچنیــن حجیــت امــارات و ادلــه ی حجیــت 

ظنــون می‌باشــد. در بیــن اصولیــون نظــام هــای مختلفــی در حجیــت قطــع و حجیــت ظنون و امــارات وجــود دارد. یکی از نظام 

هــای مرســوم در بیــن اصولیــون، حجیــت ذاتــی قطــع و ســپس بازگردانــدن ظنــون بــه قطــع می‌باشــد. بدیــن شــکل کــه براســاس 

یــده  ادلــه ای قطعــی، حجیــت ظنــون بــه اثبــات می‌رســد. هــم شــهید صــدر و هــم امــام خمینــی؟رح؟ بــا ایــن نظــام مخالفــت ورز

ــه نمــوده انــد. شــهید صــدر حجیــت قطــع را از طریــق قاعــده ی کلیــدی  انــد؛ و هــر کــدام منظومــه ای مختــص خویــش ارائ

یــه ی حســب احتمــالات  ی از امــارات را بــر اســاس دســتگاه و نظر خویــش مبنــی بــر حــق الطاعــه ارائــه نمودنــد و ســپس بســیار

خویــش، از جنــس قطعیــات می‌داننــد. امــام خمینــی؟رح؟ نیــز حجیــت ذاتــی قطــع را انــکار نمــوده و آن را از ســنخ حکــم عقــل 

وعقــا می‌داننــد. همچنیــن پیرامــون حجیــت اماراتــی از جملــه اجمــاع و شــهرت، مایــه ی حرفشــان از ســنخ همــان دســتگاه 

حســاب احتمــالات شــهید صــدر بــوده و ملازمــه ی موجــود در اجمــاع و شــهرت را از جنــس ملازمــه ی قطعــی می‌داننــد. امــا 

ــا شــهید صــدر ارائــه داده و از ایــن مســاله در مــوارد متعــددی از  پیرامــون حجیــت خبــر واحــد، دســتگاهی کامــا متفــاوت ب

ــد. ــه ای می‌کنن ــای مبتکران ــتفاده ه ــع، اس ــام قط ــه در مق ــول عملی ــارات و اص ــینی ام ــه جانش ــول، از جمل ــم اص ــث عل مباح

بــه دیگــر بیــان، اساســا رکــن رکیــن علــم اصــول، بحــث حجج و امــارات می‌باشــد. و تعیین نظــام حجیت قطــع و امارات در 

یابی مقایســه  ، نگارنده را به این مســاله وا داشــت که به بررســی و ارز ســاختار اصولی تاثیر به ســزایی خواهد داشــت. همین امر

ای نســبت بــه دو مکتــب بدیــع یعنــی مکتــب شــهید صــدر و امــام خمینــی؟رح؟ پیرامــون نظــام حجیــت قطــع و امــارات بپــردازد.

، مقالات متعددی نوشته شده است از جمله: البته پیرامون نظام حساب احتمالات شهید صدر

،پاییــز 1388، شــماره3(، منطــق اســتقراء از  یــد، نقــد ونظر یــه احتمالات)محمــود مروار شــهید صــدر  و اصــول موضوعــه نظر

پناه، مجلــه ذهن،شــماره18 تابســتان1383(،تجربیات در نظــام منطــق ارســطویی ومنطــق  دیــدگاه شــهید صدر)عبدالحســین خســرو

تجربــی در اندیشــه شــهید صــدر) محمــد علــی اســماعیلی،معارف منطقــی، بهــار و تابســتان 1395،شــماره 4(، ارزش معرفــت شناســی 

راه اســتقرایی  بررســی یقیــن معرفتــی در  و  پاییز1392،شــماره17(، تبییــن  یخی)عبــد الله محمدی،آییــن حکمــت  تار گــزاره هــای 

بــرد دلیــل  شــهید ســیدمحمدباقر صدر)محمــد محمــد رضایــی و ســیده حــورا موســوی،معرفت فلســفی، زمستان1396،شــماره 58(، کار

اســتقرایی  در علــم اصــول در اندیشــه شــهید صدر)محمــد علــی اســماعیلی،  مطالعــات اصــول فقــه امامیــه، بهــار وتابســتان1395 

شــماره5(

امــا همانطــور کــه مشــخص اســت، عمــده ی ایــن مقــالات یــا صرفــا بــه تبییــن نظــام حســاب احتمــالات پرداختــه انــد. یــا 

یــه در علــم اصــول اشــاره نمــوده انــد، مقایســه ی تطبیقــی بــا نظــام اصولــی مشــهور و همچنیــن  گــر هــم بــه امتــداد ایــن نظر اینکــه ا

یابــی تطبیقــی ایــن نظــام بــا نظــام اصولــی مکتــب قــم) از جملــه امــام خمینــی( صــورت نگرفتــه اســت. لکــن در  مقایســه و ارز

ــه کاربردهــای آن در نظــام اصولــی شــهید صــدر نیــز  ــه ی حســاب احتمــالات، ب ی ــر تبییــن اصــل نظر نوشــتار حاضــر عــاوه ب
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پرداختــه شــده و همچنیــن مقایســه ی تطبیقــی ایــن نظــام بــا مکتــب امــام خمینــی؟رح؟ و همچنیــن مکتــب نجــف نیــز صــورت 

گرفتــه اســت.روش تحقیــق در ایــن مقالــه نیــز روش توصیفی-تحلیلــی  وبراســاس منابــع کتابخانــه ای می‌باشــد.

1-نظام حساب احتمالات از دیدگاه شهید صدر
1-1-مساله ی استقراء

ــه ریــزی مبنایــی مســتقل در جهــت تقویــت  ــد، پای ــرار داده ان ی آن ق کیــد خــود را رو یکــی از مســائلی کــه شــهید صــدر تا

ــر اســاس اســتنتاج  ــا نقــد نظــام ارســطویی) کــه درصــدد حــل مســاله ی اســتقراء ب و تاییــد نظــام اســتقراء می‌باشــد. ایشــان ب

قیاســی بــوده اســت( و هــم چنیــن نقــد نظــام تجربــه گرایــی) کــه هــر گونــه معرفــت پیشــینی را منکــر می‌باشــند( ســعی در پایــه 

،1426ق، ص166( ریــزی نظــام اســتقراء نمــوده انــد. )صــدر

ــرای اســتنتاج صحیــح از اســتقرای  موضــوع اصلــی مــورد بحــث ایشــان در اســتقراء، اســتقراء ناقــص می‌باشــد. ایشــان ب

ناقــص ســه شــرط را لازم مــی داننــد:

الــف( اســتحاله ی اتفــاق محــض؛ کــه براســاس قاعــده ی علیــت صــورت  می‌گیــرد. یعنــی اینکــه هــر ممکــن الوجــودی، 

محتــاج علــت می‌باشــد.

ب(اســتحاله ی اتفــاق خــاص؛ یعنــی وقتــی ســببیت عــام اثبــات گردیــد، بایــد ســببیت خــاص نیــز ثابــت گردد.زیــرا 

ی دهــد. امــا اســتحاله  ســببیت عــام فقــط اثبــات می‌کنــد کــه -فرضــا- تمــدد آهــن، علتــی داشــته و نمی‌توانــد بــی علــت رو

ــان دخیــل  ــوده  وعامــل دیگــری در ایــن می ــا حــرارت ب ی اتفــاق خــاص، چنیــن اثبــات می‌کنــد کــه علــت تمــدد آهــن، صرف

نمی‌باشــد.

ج(تعمیــم؛ پــس از اثبــات اســتحاله ی اتفــاق خــاص، بایــد ایــن اســتحاله را در تمامــی مــوارد مشــابه بتــوان تعمیــم داد.) 

، 1426، ص42( صــدر

کلیــد حــل مســاله ی اســتقرا، حــل ایــن ســه مســاله می‌باشــد. کــه هــر کــدام از طرفــداران منطــق ارســطویی و تجربــه گرایــان 

پاســخی بــه ایــن مســائل داده انــد.

 ، مذهــب عقلــی و ارســطویی تنهــا یــک روش، یعنــی زایــش حقیقــی وموضوعــی را مــد نظــر قــرار می‌دهــد. امــا شــهید صــدر

عــاوه بــر روش توالــد موضوعــی، قائــل بــه نوعــی دیگــر از زایــش فکــری و توالــد معرفتــی بــه نــام توالــد ذاتــی نیــز می‌باشــند. ایشــان 

،1426،ص160( یــادی از معــارف انســانی از ایــن طریــق بدســت مــی آید.)صــدر معتقــد اســت قســمت ز

یــه اســتقراء در دیــدگاه ایشــان،  یــه ی ارســطویی و تجربــه گرایــی قــرار دارد. نظر نظــام ایشــان، نظامــی اســت کــه مابیــن دو نظر

مفیــد یقیــن می‌باشــد؛ امــا جنــس یقینــی کــه شــهید صــدر در نظــام اســتقراء ارائــه می‌دهنــد، متفــاوت از جنــس یقیــن منطقــی 

خواهــد بــود؛ و ایشــان خــود بدیــن مســاله اذعــان دارنــد. ایشــان بــرای دســت یابــی موفــق بــه یقیــن اســتقرائی، دو گام را پیشــنهاد 
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گر بایــد ســعی در دســت یابــی یقیــن موضوعــی نمایــد، و ســپس بــا منضــم کــردن ایــن یقیــن  می‌دهنــد. کــه ابتدائــا اســتقرا

موضوعــی بــه یقیــن ذاتــی، بــه توالــدی ذاتــی دســت پیــدا می‌نمایــد.

بــه دیگــر بیــان، دلیــل اســتقرائی شــهید صــدر بــر اســاس گــذر از دو مرحلــه تقویــت می‌گردد:ابتــدا مرحلــه ی رســیدن بــه 

درجــات احتمالــی وتقویــت آن بــر اســاس علــم اجمالــی تــا بالاتریــن درجــه ی احتمــال، ســپس مرحلــه ی رســیدن بــه یقیــن 

موضوعــی کــه از راه توالــد ذاتــی و براســاس منطــق ذاتــی اتفــاق مــی افتــد. بــرای تبییــن بیشــتر ایــن مســاله، لازم اســت ابتدائــا 

توالــد موضوعــی و ذاتــی را توضیــح داده تــا تفــاوت یقیــن حاصــل از توالــد ذاتــی بــا یقیــن منطقــی مشــخص گــردد.

1-1-1-توالد موضوعی

آنچــه کــه در منطــق ارســطویی، پیرامــون زایــش گــزاره و اســتنباط گــزاره ای از گــزاره هــای دیگــر مطــرح می‌گــردد، همگــی 

مبتنــی بــر ملازمــه ای حقیقــی میــان ایــن گــزاره هــا می‌باشــد. بــه دیگــر بیــان، رکــن رکیــن اســتنتاج یقیــن در منطــق ارســطویی، 

تلازمــی عقلــی میــان ایــن گــزاره هــا می‌باشــد. درحقیقــت آنچــه کــه باعــث زایــش نتیجــه از صغــری و کبــری می‌گــردد، نوعــی 

علاقــه و مناســبت خــاص بیــن اجــزاء قیــاس می‌باشــد. ارتباطــی کــه مبتنــی بــر عنصــر ذاتیــت و اولیــت اســت. و در منطــق 

کیــد گردیــده اســت. ی آن تا ارســطویی بســیار بــر رو

در حقیقــت ایــن توالــد موضوعــی، مبتنــی بــر حــالات فاعــل شناســا نیســت. بلکــه مبتنــی بــر روابــط واقعــی و نفــس الامــری 

ــه  کــی اســت؛ ن ــر مــدار محتــوای ادرا یــت ب ــه دیگــر بیــان، در توالــد موضوعــی، محور میــان محکــی اجــزاءِ قضیــه می‌باشــد. ب

، 1424، ص161-160( کی.)صــدر حالــت ادرا

2-1-1- توالد ذاتی

ــر تــازم حقیقــی بیــن گــزاره هــا  ــر عکــس توالــد موضوعــی، مبتنــی ب توالــد ذاتــی، نوعــی زایــش وتوالــد معرفتــی اســت کــه ب

نمی‌باشــد. بلکــه مبتنــی بــر تــازم بیــن درجــات معرفتــی خواهــد بــود. ایــن نــوع توالــد، بــر مــدار فاعــل شناســا بــوده و مدعــی 

اســت کــه فاعــل شناســا، فــارغ از تــازم حقیقــی بیــن اجــزای قضیــه، می‌توانــد بــا کســب درجــه ای از معرفــت و احتمــال، بــه 

درجــه ای دیگــر صعــود نمایــد. در توالــد ذاتــی، ایــن ســاختار معرفــت هــا نیســت کــه انســان را بــه معرفتــی جدیــد می‌رســاند، 

ی را می‌دهــد کــه بــا تجمیــع احتمــالات مختلــف، بــه  کــی فاعــل شناســا اســت کــه بــه او چنیــن مجــوز بلکــه ســاختار ادرا

، عــاوه بــر توالــد منطقــی وموضوعــی، توالــد ذاتــی را نیــز راهــی  چنیــن یقینــی صعــود نمــوده و دســت پیــدا نمایــد. شــهید صــدر

ــد. )همــان، ص161( ــه یقیــن معرفــی می‌نمای در جهــت دســت یابــی ب

ی بــوده کــه دانشــمندان را بــه خــود مشــغول نمــوده  مســاله ی اســتقراء و معضــل دســت یابــی بــه یقیــن، از مســائل دشــوار

ــه  ــه نتیج ــدود، ب ــوارد مح ــش م ــی و آزمای ــوان از بررس ــه می‌ت ــه چگون ــت ک ــز در اینجاس ــکل نی ــه و مش ــده ی عویص ــت. عم اس

ــاس  ــک قی ــی و ی ــاس اقتران ــک قی ــردن ی ــه ک ــا ضمیم ــه ب ــن دارد ک ــعی در ای ــطویی س ــق ارس ــود. منط ــدا نم ــت پی ــی دس ای کل

اســتثنائی، ایــن مــوارد آزمایــش شــده را بــه ســمت کلیــت بکشــاند. امــا شــهید صــدر راه جدیــدی را در دســت یابــی بــه یقیــن، 



27

ارزیابی کاربرد حساب احتمالات در نظام حجیت شهید صدر و مقایسه ی آن با مکتب اصولی امام خمینی ؟رح؟

معرفــی می‌نمایــد. ایشــان یقیــن بــه تعمیمــات اســتقرائی را از طریــق توالــد ذاتــی میدانــد. یعنــی فاعــل شناســا ایــن مجــوز را دارد 

کــه بــا تجمیــع احتمــالاتِ موضوعــی، قــدم در وادی توالــد ذاتــی و دســت یابــی بــه یقیــن بــردارد.) همــان، ص163(. توجــه بــه ایــن 

، توالــد ذاتــی، بــدون قانــون و بــه معنــای اســتنتاج هــر قضیــه ای از هــر قضیــه  نکتــه لازم اســت کــه در دیــدگاه شــهید صــدر

نمی‌باشــد.بلکه ایــن توالــد، قانــون منــد می‌باشــد. کــه همانگونــه کــه در اســتقراء بیــان شــد، بایــد پیــش از پیــاده شــدن توالــد 

ذاتــی، توالــدی موضوعــی و مبتنــی بــر مبــررات ومجــوزات واقعــی صــورت بگیــرد.

3-1-1-انواع مطابقت در نظام معرفت شناسی شهید صدر

براســاس توالــد ذاتــی و موضوعــی کــه ارائــه داده شــد، می‌تــوان از بیانــی دیگــر در تفــاوت موضوعــی و ذاتــی در اندیشــه ی 

شــهید صــدر نیــز اســتفاده نمــود. شــهید صــدر در هــر تصدیقــی، دو محکــی در نظــر می‌گیــرد؛ کــه یکــی مربــوط بــه ذات قضیــه 

و دیگــری مربــوط بــه حالــت نفســانی خــود فاعــل شناســا نســبت بــه تطابــق یــا عــدم تطابــق قضیــه می‌باشــد. فــرض کنیــد 

شــخصی، ســکه ای را بــه هــوا پــرت کنــد و اعتقــاد داشــته باشــد کــه ســکه بــا طــرف الــف فــرود مــی آیــد. چــه بســا در واقــع نیــز 

ســکه بــا طــرف الــف خــود فــرود آیــد ولیکــن چنیــن تصدیقــی مبــرر و مجــوز حقیقــی نــدارد؛ بــه ایــن معنــا کــه چــه دلیلــی وجــود 

گــر هــم  دارد کــه در اندیشــه ی فاعــل شناســا، طــرف الــف بایــد نســبت بــه طــرف ب ترجیــح پیــدا نمایــد؟ در چنیــن مثالــی، ا

واقعــا ســکه بــا طــرف الــف فــرود آیــد، محتــوای اندیشــه و گــزاره، مطابــق بــا واقــع خواهــد بــود، لکــن محکــی دیگــر قضیــه کــه 

عبــارت اســت از درجــه ی احتمالــی کــه ایــن فاعــل شناســا حــدس میزنــد، براســاس مجــوزات واقعــی نمی‌باشــد. لــذا از ایــن 

،1424ق، ص 413-412( جهــت، قضیــه صــادق نخواهــد بود.)صــدر

شهید صدر پیرامون این مساله چنین میفرماید:

کنــون کــه امــکان خطــا در درجــه ی تصدیــق معرفــت را فــرض کردیــم، معنایــش آن اســت کــه بــرای تصدیــق در واقــع،  » ا

درجــه ی معینــی اســت کــه بــر اســاس مجــوزات واقعــی تعییــن شــده اســت؛ و مطابقــت بــه ایــن معناســت کــه آیــا درجــه ی 

ــد  ــوار می‌کن ــه آن را هم ــق ب ــی تصدی ــوزات واقع ــه مج ــه ای ک ــا درج ــرده ب ــاد ک ــده ایج ــن کنن ــس یقی ــن در نف ــه یقی ــی ک تصدیق

ــان، ص414( ــا نه؟«)هم ــت ی ــق اس مطاب

از ایــن توضیــح اســت کــه حقیقــت تفــاوت بیــن یقیــن ذاتــی و موضوعــی مشــخص می‌گــردد. یقیــن موضوعــی، آن اســت 

کــه پیــرو مجــوزات حقیقــی و نفــس الامــری می‌باشــد. امــا یقیــن ذاتــی آن اســت کــه دســت از واقــع شســته و پیــرو حــالات 

نفســانیِ  خــود فاعــل شناســا می‌باشــد. در یقیــن موضوعــی آنچــه مهــم اســت، مطابقــت میــزان یقیــن، بــا مجــوزات واقعــی 

)415 ص  می‌باشــد.)همان، 

4-1-1- مراحل استنباطی در استقراءِ شهید صدر

کنــون بــه  بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه پیرامــون توالــد ذاتــی و موضوعــی، و همچنیــن یقیــن ذاتــی و موضوعــی ارائــه شــد، ا

ــه یقیــن در بحــث اســتقراء تبییــن می‌گــردد. ، دو مرحلــه ی رســیدن ب ــر شــکل دقیقت
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، بــرای رســیدن بــه یقیــن در اســتقراء، ابتدائــا بایــد توالــد موضوعــی را پشــت  همانطــور کــه بیــان شــد در نظــام شــهید صــدر

ســر گذرانــده و ســپس بــه مرحلــه ی توالــد ذاتــی رســید. توالــد موضوعــی همــان دســت یافتــن بــه یقیــن موضوعــی اســت کــه بــر 

اســاس مبــررات واقعیــه می‌باشــد. همانطــور کــه بیــان شــد، یقیــن موضوعــی آن اســت کــه درجــه ی احتمالــی کــه فاعــل شناســا 

ــر  گ ــکه، ا ــال س ــان مث ــه در هم ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه باش ــل واقعی ــا عوام ــوان ب ــرد، همخ ــر می‌گی ــق در نظ ــک تصدی ــه ی ــبت ب نس

حقیقتــا عوامــل واقعــی دخیــل در طــرف الــف یــا ب آمــدن ســکه، یکســان باشــند، مجــوز واقعــی بــرای ترجیــح هیــچ کــدام از 

طرفیــن وجــود نــدارد و در اینجــا یقینــی موضوعــی بــه احتمــال یــک دوم آمــدن الــف، محقــق می‌شــود. حــال هــر چقــدر عوامــل 

ــه  ــز اینگون ــتقراء نی ــت. در اس ــد رف ــر خواه ــا بالات ــز حقیقت ــال نی ــن احتم ــود، ای ــتر ش ــن بیش ــی از طرفی ــح یک ــرای ترجی ــی ب واقع

اســت. وقتــی یــک پدیــده بــار هــا آزمایــش می‌گــردد و نتایــج یکســانی بدســت مــی آیــد، احتمــال اینکــه الــف، حقیقتــا علــت 

ب باشــد، براســاس مجــوزات واقعــی افزایــش پیــدا می‌نماید.توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت کــه نتیجــه ای کــه در ایــن مرحلــه 

بدســت مــی آیــد از یــک واقعیــت خارجــی حکایــت نمی‌کنــد، بلکــه صرفــا از درجــه ی تصدیــقِ  فاعــل شناســا کــه البتــه بــر 

ی،1426، ص50( ،1426ق، ص409؛ الحیــدر ــی و حقیقــی اســت حکایــت می‌نماید.)صــدر اســاس مجــوزات قانون

ــتر  ــز بیش ــتقراء نی ــات اس ــداد دفع ــدر تع ــر چق ــه ه ــت ک ــن اس ــت؛ و آن ای ــد داش ــکل خواه ــای کار مش ــک ج ، ی ــوز ــا هن  ام

ــاز هــم احتمــال وجــود عوامــل دخیــل ناشــناخته وجــود خواهــد داشــت. لــذا نمی‌تــوان جزمــا گفــت کــه الــف، علــت  شــود، ب

پدیــده ی ب می‌باشــد.پس هــم چنــان احتمــال خلافــی وجــود دارد. اســاس ابــداع شــهید، بــرای از بیــن بــردن چنیــن احتمالــی 

می‌باشــد. بــه دیگــر بیــان، شــهید صــدر میکوشــد تــا براســاس توالــد ذاتــی ای کــه ضمیمــه توالــد موضوعــی می‌نمایــد، بــه  یقینــی 

موضوعــی) نــه ذاتــی و بــدون مجــوزات حقیقــی( دســت پیــدا نمایــد. 

ی توالــد ذاتــی می‌باشــد. اینکــه بتــوان از درجــه ی قــوی ای  کمــات احتمالــی، زمینــه ســاز پیــاده ســاز در حقیقــت تمــام ترا

ــام از یقیــن را کســب نمــود. ایــن توالــد ذاتــی نیــز از آنجایــی  ــر اســاس مبــررات واقعیــه حاصــل شــده اســت، درجــه ای ت کــه ب

ی واقعــی می‌باشــد) کــه در ادامــه ایــن مجــوز واقعــی توضیــح داده خواهــد شــد( در نتیجــه یقینــی کــه  کــه خــود براســاس مبــرر

حاصــل مــی نمایــد، یقینــی موضوعــی و بــا مجــوز خواهــد بــود.

لــذا می‌تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه توالــد ذاتــی بــا یقیــن ذاتــی فــرق می‌کنــد. چــه بســا توالــد ذاتــی ای کــه مســبوق بــه 

توالــدی موضوعــی بــوده و منتــج بــه یقینــی موضوعــی نیــز بگــردد. 

البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت کــه خــود شــهید صــدر می‌فرماینــد کــه یقیــن حاصــل از توالــد ذاتــی و دســت یافتــن بــه 

یقینــی موضوعــی چیــزی غیــر از یقیــن منطقــیِ حاصــل از تــازم حقیقــی میــان گــزاره هــا می‌باشــد.

بیان ایشان چنین است: 

»مقصــود از یقیــن در دلیــل اســتقرائی، ایــن نیســت کــه اســتقراء تــوان آن را دارد کــه درجــه ی تصدیــق یقیــن منطقــی را 

گــر علــم بــه ســببیت بیــن دو پدیــده ی مقتــرن در اســتقراء وجــود داشــته باشــد وایــن  بــرای انســان فراهــم کنــد زیــرا حتــی ا
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علــم بــه ســببیت از طریــق افزایــش احتمــال ســببیت بــه یقیــن، نظیــر محــل بحــث ایجــاد بشــود، امــا هرگــز نمی‌تــوان محــال 

 ، یاضــی در اســتقراء امــکان پذیــر نیســت.«)صدر ــر از ایــن ســبب را احــراز کرد.بنابرایــن یقیــن منطقــی و ر ــودن ســببیتی غی ب

1424ق،ص417(

یاضی آن است که احتمال خلاف آن-حقیقتا- وجود نداشته باشد.)ابن سینا، 1404ق،ص54( یقین منطقی و ر

همچنیــن بــه بــاور ایشــان، یقیــن ناشــی از توالــد ذاتــی در اســتقراء، یقینــی ذاتــی نمی‌باشــد. چــرا کــه یقیــن ذاتــی آن اســت 

کــه کامــا منقطــع از واقــع بــوده و دائمــا بــر مــدار فاعــل شناســا می‌گــردد. امــا در اســتقراء مرحلــه ی ابتدایــی یعنــی همــان توالــد 

، 1424ق،ص417( موضوعــی، چیــزی اســت کــه کامــا بایــد براســاس مبــررات واقعیــه صــورت بگیــرد.) صــدر

بنابرایــن مقصــود از درجــه ی یقیــن تصدیقــی در اســتقراء، همــان یقیــن موضوعــی اســت کــه نهایتــا از طریــق توالــد ذاتــی 

منتــج می‌گردد.)همــان(

ــررات واقعیــه باشــد( اعــم از یقیــن منطقــی  ــد براســاس مب ، راه کســب یقیــن) کــه بای حاصــل آنکــه از منظــر شــهید صــدر

یاضــی نــدارد؛ بلکــه در اســتقراء و از ناحیــه ی دو مرحلــه ی توالــد  ی در یقیــن منطقــی ور می‌باشــد. و کســب یقیــن، انحصــار

موضوعــی و در نهایــت توالــد ذاتــی، می‌تــوان بــه یقینــی موضوعــی دســت پیــدا نمود.لــذا یقیــن معرفــت شــناختی توجیــه پذیــر 

گاهــی از طریــق توالــد ذاتــی معرفــت حاصــل گردیــده و انحصــار یقیــن معرفــت شــناختی در تــازم منطقــی کــه از طریــق توالــد 

موضوعــی بدســت مــی آیــد، ضرورتــی نخواهــد داشــت.

5-1-1- راز توالد ذاتی

امــا ســوالی کــه در ایــن میــان، نمایــان می‌شــود ایــن اســت کــه راز توالــد ذاتــی و تبدیــل توالــد موضوعــی بــه یقیــن موضوعــی 

ــر اســاس مجــوزات واقعیــه صــورت بپذیــرد،  ــی ب ، تجمیــع ظنــون و احتمال گــر حــول یــک محــور در اســتقراء چیســت؟ چــرا ا

در ایــن صــورت می‌تــوان مقــدار احتمــال باقــی مانــده را نادیــده گرفــت؟ همــان گونــه کــه قبــا بیــان شــد، ایــن نادیــده گرفتــن 

احتمــال باقــی مانــده را توالــد ذاتــی مینامنــد.

، بداهتــا  ک بشــری میدانــد کــه بدیهــی می‌باشــد. گویــی اینکــه بشــر ، راز توالــد ذاتــی را نوعــی خاصیــت در ادرا شــهید صــدر

، در شــرایطی، مقــدار احتمــال باقــی مانــده را نادیــده گرفتــه و بــه یقیــن موضوعــی نائــل  بــا تجمیــع احتمــالات حــول یــک محــور

، از بیــن  ــه نفــع آن احتمــال بســیار متمرکــز می‌گردد.گویــی ســیر معرفــت بشــری چنیــن اســت کــه ارزش احتمالــی ناچیــز را ب

ببرد.)همــان ،ص418(

اصــل بدیهــی مذکــور چنیــن اســت:» کلمــا تجمــع عــدد کبیــر مــن القیــم الاحتمالیــه فــی محــور واحــد، فحصــل هــذا 

المحــور نتیجــه لذلــک علــی قیمــه احتمالیــه کبیــره، فــان هــذه القیمــه الاحتمالیــه الکبیــره تتحــول ضمــن شــروط معینــه الــی 

یقیــن. «) همــان،423(

یشــه هــای ایــن  ایــن یــک اصــل وجدانــی و بدیهــی درون هــر انســانی می‌باشــد. کــه البتــه شــهید صــدر در مقــام توضیــح ر
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اصــل بــر نمــی آینــد؛ وصرفــا بــه بیــان شــرایط تطبیــق وپیــاده شــدن ایــن اصــل می‌پردازند.)همــان، ص425-424(

البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت کــه شــهید صــدر تفطــن لازم بــه ایــن مســاله را دارنــد کــه صِــرف ارجــاع یــک اصــل بــه 

ــودن )  ــل نب ــاج تام ــه محت ــی ب ــت تصدیق ــودن بداه ــوط ب ــرف من ــه ص ــرا ک ــدارد. چ ــدق را ن ــرای ص ــی ب ــت کاف ــت، ضمان بداه

ــرار گیــرد. چــه بســا گــزاره ای  ک صــدق ایــن گــزاره هــا هــم ق ــد مــا ی،1369، ص297، صفــوی،1997م، ص111-112( ، نمی‌توان شــیراز

وهمــی نیــز بــا ارائــه ی یقینــی ذاتــی و بــدون پشــتوانه ی واقــع نمایــی، بــرای فاعــل شناســا و بــدون هیــچ گونــه پشــتوانه ی فکــری 

،1424ق،ص418(. لــذا ایشــان  حاصــل گــردد. در نتیجــه بایــد فارقــی بیــن بدیهــی موضوعــی و بدیهــی وهمــی ارائــه داد.)صــدر

بیــن بدیهــی هــای وهمــی و بدیهــی هــای حقیقــی و واقــع نمــا تفــاوت می‌گــذارد؛ ودر مــا نحــن فیــه، راز بداهــت یقیــن بدســت 

آمــده از احتمــال بــالا را، بــه ایــن میدانــد کــه بــا ســائر یقیــن هــای موضوعــی در تعــارض نباشــد. 

ــی  ــی و یقین ــای تصدیق ــت ه ــائر معرف ــا س ــه ب ــد ک ــی کارا میدان ــی را زمان ــی وبدیه ــوز واقع ــن مج ــان ای ــان، ایش ــر بی ــه دیگ ب

منافاتــی نداشــته باشــد. مثــا زمانــی می‌تــوان ایــن توالــد ذاتــی را نتیجــه گرفــت کــه منافاتــی بــا گــزاره ی امتنــاع اجتمــاع نقیضین 

ــی  ــن موضوع ــج یقی ــی، منت ــد ذات ــورت، توال ــر اینص ــد. در غی ــته باش ــح نداش ــا مرج ــح ب ــتحاله ی ترجی ــت و اس ــل علی ــا اص ی

نخواهــد بــود و صرفــا یقیــن ذاتــی محضــی را ارائــه می‌دهــد کــه فاقــد ارزش معرفــت شناســانه می‌باشــد.)همان،صص425-420(.

2- محور حجیت امارات در نظام علم اصولِ شهید صدر

کنــون بــه ســراغ اســتفاده هایــی خواهیــم رفــت کــه شــهید  حــال کــه کلیــت مولفــه هــای نظــام اســتقراء مشــخص گردیــد، ا

ــاس  ــی را براس ــث اصول ی از مباح ــیار ــان بس ــد. ایش ــتفاده نمودن ــش از آن اس ــول خوی ــم اص ــری در عل ــداع فک ــن اب ــدر از ای ص

ی تریــن ایــن مباحــث اشــاره می‌شــود. البتــه در ایــن بخــش در  نظــام اســتقراء تعییــن تکلیــف نمودنــد. کــه در اینجــا بــه محــور

صــدد توضیحــات تفصیلــی ایــن مســائل نبــوده و صرفــا مقصــود، نظــام یابــی بــاب حجیــت در کلام شــهید صــدر و مقایســه ی 

تطبیقــی آن بــا نظــام اصولــی امــام خمینــی می‌باشــد. 

ی  توضیــح آنکــه شــهید صــدر بــرای اثبــات دلیــل شــرعی، بــه دو طریــق وجدانــی و تعبــدی، تمســک میجوینــد. کــه بســیار

، اجمــاع، شــهرت، ســیره متشــرعه، ســیره عقــا و  از اماراتــی کــه درعلــم اصــول از آن اســتفاده می‌کننــد را از جملــه خبرمتواتــر

ــون  ــوارد همچ ــی م ی! در برخ ــد. آر ــتقرائی بازمیگردانن ــی اس ــن موضوع ــی و یقی ــم وجدان ــه عل ــد را ب ــر واح ــوارد خب ــی م در برخ

ــر ارجــاع امــارات بــه  یکــرد ایشــان غالبــا مبتنــی ب خبرواحــد از طریــق تعبــدی ســعی در اعطــای حجیــت بــه آن دارنــد. امــا رو

طریــق وجدانــی- آن هــم از طریــق ویــژه ی خودشــان کــه همــان توالــد ذاتــی اســت- می‌باشــد. توضیــح آنکــه شــهید صــدر 

، 1440ق، ج2،ص35(.در همیــن فضــا  پایــه ی نظــام حجیــت خویــش را بــر مــدار قاعــده ی حــق الطاعــه بنــا می‌نهند.)صــدر

ــره ی حــق الطاعــه دانســته و حجــت تلقــی می‌نمایند.)همــان(.  نیــز مقطــوع الحجیــه و محتمــل الحجیــه را نیــز مشــمول دائ

لــذا ایشــان قطــع را حجــت می‌داننــد، امــا نــه از بــاب حجیــت ذاتــی قطــع کــه تلقــی مشــهور اصولییــن می‌باشــد. بلکــه از 
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ی از امــارات مــورد بحــث در  بــاب اینکــه قطــع، قــدر متیقــن از تطبیــق قاعــده ی حــق الطاعــه می‌باشــد. ســپس ایشــان بســیار

ــه تعبیــر دیگــر از بــاب علــم وجدانــی، دارای حجــت می‌داننــد. ــا ب ــه از بــاب ظنــون، بلکــه از بــاب قطــع و یقیــن ی اصــول را ن

)همــان،ج2،ص133(.  ایشــان مقصــود از اثبــات وجدانــی را همــان یقیــن و قطــع می‌داننــد. و همچنیــن در »تمهیــد«ِ بحــث 

اثبــات صغــرای دلیــل شــرعی، براســاس قواعــد حســاب احتمــالات، شــیوه ی تکــون یقیــن در امــارات را ارائــه می‌دهنــد و 

کنــون برخــی مــوارد از  ی از آنهــا را بــا همــان قطــع یــا یقیــن یــا علــم وجدانــی و بــر اســاس توالــد ذاتــی توضیــح می‌دهنــد. ا بســیار

ــردد. ــه می‌گ ــا ارائ آنه

1-2- خبر متواتر و واحد

ــه در  ــا آنچ ــی، ب ــق ذات ــام منط ــر در نظ ــت خبرمتوات ــه حجی ــد ک ــن میگوی ، چنی ــر ــت خبرمتوات ــورد حجی ــدر در م ــهید ص ش

نظــام منطــق ارســطویی مــورد بررســی قــرار گرفتــه، متفــاوت می‌باشــد. در نظــام منطــق ارســطویی، علــت اینکــه متواتــرات را از 

جملــه بدیهیــات وطبعــا یقینیــات می‌داننــد، ایــن اســت کــه کبرایــی کلــی ومنطقــی در اســتدلال وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه:» 

، ایــن کبــری از  ، 1421ق، 151-152(  حــال آنکــه از دیــدگاه شــهید صــدر یمتنــع اتفــاق عــدد کبیــر مــن النــاس علــی الکــذب.«) صــدر

جملــه گــزاره هــای یقینــی منطقــی نبــوده بلکــه همــان اصــل بدیهــی ای اســت کــه باعــث ایجــاد توالــد ذاتــی و یقیــن موضوعــی 

اســتقرائی خواهــد شــد. لــذا ایشــان یقینــی بــودن متواتــرات را از ســنخ یقیــن موضوعــی اســتقرائی می‌داننــد؛ نــه از ســنخ یقیــن 

، 1440ق،  ج2،ص 137( یاضی.)همــان، ص151-154()همــو منطقــی و ر

بیــان ایشــان چنیــن اســت:» و لكــنّ الصحيــح ان اليقيــن بالقضيــة التجريبيــة و المتواتــرة يقيــن موضوعــي اســتقرائي، و انّ 

كــم القرائــن الاحتماليــة الكثيــرة فــي مصــبّ واحد.«)همــان( الاعتقــاد بهــا حصيلــة ترا

»صحیــح آن اســت کــه یقیــن بــه قضیــه تجربــی و متواتــر یقیــن موضوعــی اســتقرائی می‌باشــد. و اعتقــاد بــه آن محصــول 

یــاد در مصــب واحــد می‌باشــد.« کــم قرائــن احتمالــی ز ترا

علــت اینکــه متواتــرات در دیــدگاه شــهید صــدر منتــج بــه یقیــن می‌شــود ایــن می‌باشــد کــه هــر چــه تعــداد خبــر دهنــدگان 

ــی  ــال تبان ــه احتم ــری ک ــز دیگ ــر چی ــا ه ــدگان ی ــی خبردهن ــط زندگ ــودن محی ــون دور ب ــی همچ ــه عوامل ــا اینک ــد، ی ــتر باش بیش

، 1440ق، ج2،ص138(، منجــر بــه ایجــاد یــک قیمــت احتمالــی  ، 1421ق، 153-154()همــو مخبریــن را بــه حداقــل برســاند)صدر

حــول ایــن خبــر خواهــد شــد کــه منجــر بــه نادیــده گرفتــن احتمــال کــذب و ایجــاد یقیــن موضوعــی نســبت بــه خبــر خواهــد 

گشــت.

ــد.  ــی دارن ــن دیدگاه ــز چنی ــد نی ــتحکم باش ــن مس ــه قرائ ــوف ب ــه محف ــدی ک ــت خبرواح ــون حجی ــان پیرام ــن ایش همچنی

ص208( 1421ق،   ، )صــدر
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2-2- حجیت اجماع وشهرت

بــرد و البتــه اختلافــی در میــان علمــای شــیعه می‌باشــد. شــهید صــدر  اجمــاع و حجیــت آن نیــز یکــی از مباحــث پــر کار

،1440ق،ص144-143(  چهــار حالــت بــر حجیــت اجمــاع را مطــرح می‌کننــد و پیرامــون هــر کــدام بــه بررســی می‌پردازند.)صــدر

شــهید صــدر اجمــاع فقهــا را تحــت شــرایطی خــاص، منجــر بــه ایجــاد علــم وجدانــی و یقیــن موضوعــی مبنــی بــر وجــود 

ــا پشــتوانه ی دلیلــی  ــا ب ــر مســاله ای شــرعی حکــم می‌کننــد، ی یــک دلیــل شــرعی می‌داننــد. بدیــن شــکل کــه فقهایــی کــه ب

. بــا تکثــر فتــوای فقهــا بــر حکمــی شــرعی، احتمــال اینکــه فقهــا بــر اســاس  ی انجــام می‌دهنــد یــا خیــر شــرعی چنیــن کار

ــر مــی‌رود و ایــن  ی خــاص فتــوا داده باشــند، بســیار بالات کنــون بــه دســت مــا نرســیده اســت(یا ارتــکاز دلیلــی شــرعی ) کــه ا

،1421، ص208( بیــان ایشــان  ی می‌رســد کــه بــرای شــخص، یقیــن موضوعــی حاصــل می‌نمایــد. .)صــدر ارزش احتمالــی بــه قــدر

كــم المذكــور وفقــا لحســاب الاحتمــال،  در حلقــه ی ثالثــه چنیــن می‌باشــد:» فالصحيــح ربــط كشــف الاجمــاع بنفــس الترا

كمــا هــو الحــال فــي التواتــر علــى فــوارق بيــن مفــردات الاجمــاع بوصفهــا أخبــارا حدســيّة و مفــردات التواتــر بوصفهــا اخبــارا 

ج2،ص159(  ،1440 ، حســيّة.«)صدر

کــم احتمــالات ذکــر شــده مطابــق بــا حســاب احتمــالات می‌باشــد. همانطــور  »صحیــح ربــط کشــف اجمــاع بــر اســاس ترا

، اخبــار حســی می‌باشــند.« کــه در تواتــر نیــز چنیــن اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه مفــردات اجمــاع، اخبــار حدســی و مفــردات تواتــر

شــهرت نیــز از جهــت کســب حجیــت، شــبیه اجمــاع می‌باشــد، لکــن بــا ایــن تفــاوت کــه درجــه ی احتمالــی ای کــه 

،1421، ص165(. همچنیــن ایشــان شــهرت را در حالاتــی،  حــول اجمــاع متمرکــز می‌گــردد، بیشــتر از شــهرت می‌باشــد.)صدر

محلــی بــرای پیــاده شــدن همــان قواعــد حســاب احتمــالات و دســت یابــی بــه یقیــن موضوعی-همچــون اجمــاع- می‌داننــد.

،1440ق،،ج2،ص151( صــدر  (

3-2- حجیت سیره متشرعه و سیره عقلا

ی و یــا ارتــکازات  گــر مقصــود بنــای رفتــار گــر از ناحیــه ی مســلمین مــد نظــر باشــد، ســیره متشــرعه و ا ی ا بنــای رفتــار

ی مســلمانان،  عقــا باشــد، ســیره ی عقــا نــام دارد. شــهید صــدر در اثبــات حجیــت ســیره ی متشــرعه و اینکــه بنــای رفتــار

بــه خــودی خــودی می‌توانــد کاشــف از دلیلــی شــرعی نــزد آن هــا باشــد، از قواعــد حســاب احتمــالات اســتفاده می‌نماینــد. 

ــارع  ــود را از ش ــار خ ــن رفت ــه ای ــال اینک ــد، احتم ــلوک نماین ــی س ــر اساس ــن ب ــدادی از متدینی ــدر تع ــر چق ــه ه ــکل ک ــن ش بدی

، متخــذ از شــارع  مقــدس اخــذ نکــرده باشــند کمتــر خواهــد شــد؛ تاجایــی کــه احتمــال اینکــه ایــن نحــوه ی ســلوک و رفتــار

،1420،ص124() هاشــمی  ی ضعیــف می‌گــردد کــه تحــت قاعــده ی توالــد ذاتــی قــرار خواهــد گرفــت. )صــدر نباشــد، بــه قــدر

ج4، ص243( شــاهرودی، 1417ق،  

 غفلــة الجميــع فــي قضيــة حســيّة منفــي 
َ

 أنّ
َّ

هاشــمی شــاهرودی در تقریــر خــود از شــهید صــدر چنیــن مینویســد:» إِل
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بحســب قوانيــن حســاب الاحتمــالات و منطــق الاســتقراء، بــل يكــف تطابقــت الغفــات علــى نتيجــة واحــدة متّفــق عليهــا 

 هــذا أيضــا بعيــد بنفــس الحســاب‏.«) همــان،  ج4، ص243(
َ

فــانّ

همانطــور کــه مشــخص اســت، ایشــان کاشــفیت ســیره متشــرعه از دلیــل شــرعی را براســاس حســاب احتمــالات و توالــد 

ــی توضیــح می‌دهنــد. ذات

حجیــت ســیره عقــا نیــز چنیــن اســت کــه ابتدائــا بایــد وجــود ســیره ای نــزد شــارع اثبــات گــردد؛ همچنیــن مشــخص باشــد 

کــه شــارع می‌توانســته نســبت بــه ایــن ســیره ردعــی کنــد امــا ردعــی صــورت نگرفتــه اســت. در اینصــورت هــر چقــدر ایــن رفتــار 

گیــر باشــد، یــا اینکــه راهــی جایگزیــن بــرای ایــن رفتــار  از عقــا بیشــتر مشــاهده گــردد، یــا ابتــای آنهــا بــه ایــن رفتــار بســیار فرا

نداشــته باشــند، احتمــال تاییــد ایــن ســیره و عــدم ردع آن نــزد شــارع بســیار قــوی خواهــد شــد. تــا جایــی کــه منتــج بــه یقیــن 

،1421، ص210،  هاشــمی شــاهرودی، 1417ق،  ج4، ص244( موضوعــی خواهــد گشــت.)صدر

3-نظام حجیت امارات در نظام اصولی امام خمینی؟رح؟

نظــام حجیــت امــارات در اصــول امــام خمینــی؟رح؟ چیــزی متفــاوت بــا نظــام حجیــت مشــهور اصولیــون و همچنیــن شــهید 

،1437ق،ص390( و براســاس  صــدر می‌باشــد. نظــام حجیــت مشــهور اصولیــون مبتنــی بــر حجیــت ذاتــی قطــع بوده)مظفــر

قاعــده ی عقلــی »کلمــا بالعــرض لابــد وان ینتهــی الــی مابالــذات.« ســعی در اثبــات تعبــدی ظنــون می‌کننــد. بدیــن شــکل 

کــه مشــهور اصولیــون، بــاب امــارات را از جنــس ظنــون دانســته و اصــل اولــی در آن را عــدم حجــت می‌دانند.)همــان، ص386(

ســپس بــر اســاس ادلــه ی قطعــی، ســعی می‌کننــد کــه ایــن ظنــون را حجــت نمایند.امــا اقامــه ی ایــن دلیــل قطعــی، منجــر بــه 

قطعــی شــدن مدلــول امــارات نخواهــد بــود؛ وهمچنــان مظنــون و محتمــل خواهنــد بود.)همــان،ص387(

ــه حجیــت  ــه عــدم اعتقــاد ب ــد.از جمل ــه دارن ی ــده و زاو ی ــا ایــن نظــام مخالفــت ورز امــا امــام خمینــی؟رح؟ از چنــد جهــت ب

ئــی امــام خمینــی نســبت  یکــرد عقلا ذاتــی قطــع. در نتیجــه عــدم اعتقــاد بــه قاعــده ی عقلــی »کلمــا بالعــرض«؛ همچنیــن رو

بــه حجیــت بخشــی امــارات؛و دیــدگاه خــاص امــام خمینــی؟رح؟ پیرامــون جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع. کــه در ادامــه بــه 

اهــم ایــن تفــاوت هــا اشــاره می‌گــردد.

1-3- مخالفت با حجیت ذاتی قطع در نظام اصولی امام خمینی؟رح؟

، قطــع را نــه از بــاب ذاتــی بــودن، بلکــه از بــاب بنــاء عقلایــی حجــت می‌دانند.)امــام  امــام خمینــی؟رح؟ بــر خــاف مشــهور

؛ لأنّــه کاشــف فــی  خمینــی،1381ش، ج2 ص293-294(بیــان ایشــان چنیــن اســت:» القطــع موجــب لتنجّــز الحکــم و قطــع العــذر

نظــر القاطــع بــا احتمــال الخــاف، و هــذا کافٍ فــی حکــم العقــل و العقــاء بالتنجّــز و صحّــة الاحتجــاج، و هــذا- أعنــی 

انقطــاع العــذر و صحّــة الاحتجــاج- مــن آثــار القطــع نفســه، یترتّــب علیــه بــا جعــل جاعــل.«
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ــدون  ــع و ب ــود را در واق ــع خ ــه قاط ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــذر می‌باش ــع ع ــم و قط ــز حک ــب تنج ــع موج ــد:» قط ــان می‌گوین ایش

احتمــال خــاف می‌بینــد. و ایــن در نــزد عقــل و عقــا بــرای تنجــزو صحــت احتجــاج کافــی می‌باشــد. و ایــن از آثــار خــود قطــع 

می‌باشــد کــه بــدون جعــل جاعــل اتفــاق مــی افتــد.«

 بدیــن شــکل کــه گویــی بنــاء عقــا بــر معاملــه ی حجیــت بــا مقطوعــات می‌باشــد. لــذا در ایــن حیــث، مســاله ی ذاتــی 

بــودن) اعــم ازذاتــی بــاب برهــان یــا ذاتــی ایســاغوجی( و همچنیــن براهیــن اســتحاله ی اعطــاء یــا ســلب حجیــت کــه در کتــب 

معمــول اصولــی مطــرح شــده اســت، جایگاهــی نخواهــد داشــت. امــام خمینــی؟رح؟ پیرامــون ذاتــی نبــودن طریقیــت و کاشــفیت 

قطــع ایــن چنیــن می‌فرماینــد:» أنّ الذاتــی فــی بــاب البرهــان أو الإیســاغوجی مــا لا ینفــکّ عــن ملزومــه و لا یفتــرق عنــه، و القطــع 

قــد یصیــب و قــد لا یصیــب، و معــه کیــف یمکــن عــدّ الکاشــفیة و الطریقیــة مــن ذاتیاتــه؟ و القــول بأنّــه فــی نظــر القاطــع کذلــک 

.«)امــام خمینــی، 1381ش، ص294( لا یثبــت کونهــا مــن لوازمــه الذاتیــة؛ لأنّ الذاتــی لا یختلــف فــی نظــر دون نظر

»همانــا ذاتــی در بــاب برهــان یــا ایســاغوجی آن چیزیســت کــه از ملــزوم خــود منفــک نمی‌باشــد و از آن مفتــرق نمی‌شــود.

حــال آنکــه قاطــع گاهــی مصیــب اســت و گاهــی مصیــب نیســت. و بــا ایــن جــال چگونــه می‌تــوان کاشــفیت و طریقیــت را از 

ذاتیــات قطــع برشــمرد؟ و قــول اینکــه در نظــر قاطــع اینگونــه اســت، ذاتیــت را اثبــات نمی‌کنــد. چــرا کــه ذاتــی در دیدگاهــی 

، اختــاف بــردار نخواهــد بــود.« نســبت بــه دیــدگاه دیگــر

ی خــاف روال   درایــن فضــا عقــا، بنــا بــر حجیــت قطــع داشــته و در ایــن فضــا، جعــل یــا حتــی ســلب حجیــت از قطــع، کار

عقــا ولغــو خواهــد بــود. محصــل بیــان ایشــان چنیــن اســت:» أمّــا الحجّیــة فهــی حکــم عقلــی مترتّــب علــی القطــع، بمعنــی أنّ 

العقــل و العقــاء لا یــرون القاطــع معــذوراً فــی المخالفــة أصــاً، و یصــحّ عندهــم أن یحتــجّ بــه المولــی علــی العبــد، و یعاقــب 

العبــد بســبب مخالفــة القطــع. و مــن هنــا لا یصــحّ للشــارع جعــل الحجّیــة لــه؛ لکونــه لغــواً، لا لکونــه مــن لــوازم الماهیــة.« )امــام 

خمینــی، 1420ق، ج1 ص374(

» امــا حجیــت، پــس آن حکــم عقلــی مترتــب بــر قطــع می‌باشــد. بمعنــای آنکــه کــه عقــل و عقــا تخلــف کننــده نســبت بــه 

ــا قطــع را صحیــح می‌داننــد. از همیــن جاســت  قطــع را معــذور نمی‌داننــد. و محاجــه ی مــولا نســبت بــه مخالفــت کننــده ب

ــه ایــن خاطــر کــه  ــه ب ــرای قطــع جعــل حجیــت نمایــد. چــرا کــه لغــو می‌باشــد. ن کــه مشــخص می‌شــود کــه شــارع نمی‌توانــد ب

ــوازم ماهیــت قطــع می‌باشــد.« حجیــت از ل

کیفیت حجیت امارات در نظام اصولی امام خمینی؟رح؟  -3-2

1-2-3-حجیت اجماع وشهرت نزد امام خمینی؟رح؟

در مــورد کیفیــت حجیــت بخشــی امــارات، نمی‌تــوان بــا یــک بیــان واحــد پیرامــون همــه صحبــت نمــود. همــان طــور 

، اجمــاع،  کــه پیرامــون نظــام شــهید صــدر نیــز بیــان شــد کــه ایشــان نیــز بیــن امــارات تفکیــک نمــوده و برخی)همچــون تواتــر
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ــد( از  ــون خبرواح ــز )همچ ــی را نی ــوده و برخ ــت نم ــی حج ــم وجدان ــق عل ...( را از طری ــا و ــیره عق ــرعه، س ــیره متش ــهرت، س ش

ــه  ــه نمــود. امــا ب ــوان حکمــی واحــد ارائ طریــق تعبــدی اعطــاءِ حجیــت نمودنــد.در نظــام اصولــی امــام خمینــی؟رح؟ نیــز نمی‌ت

تفکیــک می‌تــوان چنیــن بیــان کــرد:

 ایشــان پــس از ارائــه ی فــروض مختلــف پیرامــون حجیــت اجمــاع، ایــن امــاره را از طریــق ملازمــه ای قطعــی بیــن اجمــاع و 

، اجمــاع را نــه از طریــق تعبــدی و ظنــی، بلکــه  قــول معصــوم پذیرفتــه و تبییــن می‌نماینــد. لــذا ایشــان نیــز همچــون شــهید صــدر

از طریقــی وجدانــی وقطعــی، حجیــت می‌داننــد. بیــان ایشــان پیرامــون قطعــی بــودن ملازمــه ای کــه اجمــاع بــه یــک فقیــه ارائــه 

می‌دهــد چنیــن اســت:» أنّ القــوم ذكــروا لاستكشــاف قــول الإمــام عليه الســام طرقــا؛ أوجهها دعــوى الملازمة العاديــة بين اتّفاق 

المرءوســين علــى شــيء و رضــا الرئيــس بــه، و هــذا أمــر قريــب جــدّاً، و لأجــل ذلــك لــو قــدّم غريــب بلادنــا و شــاهد إجــراء قانــون 

العســكرية فــي كلّ دورة و كــورة يحــدس قطعــا أنّ هــذا قانــون قد صــوّب في مجلس النوّاب.«) امام خمینــی، 1381ش، ج2 ص424(

ــرای استکشــاف قــول معصــوم از اجمــاع ذکــر نمــوده انــد. موجــه تریــن آن  »اصحــاب اصولیــون روش هــای متعــددی را ب

ادعــای ملازمــه ی عادیــه بیــن اتفــاق مرئوســین و رضایــت رئیــس نســبت بــه ایــن اتفــاق می‌باشــد. و ایــن حقیقتــا مســاله ای 

گــر شــحص غریبــی وارد شــهری شــود و اجــرای قانونــی را در تمــام  نزدیــک و درســت می‌باشــد. وبــه همیــن خاطــر اســت کــه ا

نقــاط مشــاهده نمایــد، قطعــا حــدس میزنــد کــه ایــن قانــون مصــوب مجلــس نماینــدگان می‌باشــد.«

یــح بــه ملازمــه ی قطعیــه در اجمــاع می‌نماینــد. یعنــی یــک فقیــه،  همانطورکــه مشــخص اســت امــام خمینــی؟رح؟ تصر

می‌توانــد بــه صــورت قطعــی حکــم بــه ثبــوت حکمــی شــرعی در مواجهــه بــا اجمــاع پیــدا نمایــد.

ی می‌داننــد؛ وبــا آن معاملــه ی قطــع می‌نمایند.بیان ایشــان چنین  ایشــان پیرامــون شــهرت فتوائیــه نیــز همیــن منــاط را جــار

اســت:» حجّيــة الشــهرة الفتوائيــة الدائــرة بيــن القدمــاء ....فالظاهــر وجــود منــاط الإجمــاع فيه،  و كونــه موجباً للحــدس القطعي 

علــى وجــود نــصٍّ معتبــر دائــر بينهــم، أو معروفيــة الحكــم مــن لــدن عصــر الأئمّــة، كمــا أشــرنا إليه.«)همــان، ج2 ص425-424( 

»حجیــت شــهرت فتوائــی قدما...پــس ظاهــر وجــود منــاط اجمــاع در مــورد شــهرت می‌باشــد. و اینکــه ایــن شــهرت موجــب 

حــدس قطعــی بــر وجــود نصــی معتبــر و رایــج در بیــن قدمــا یــا معروفیــت حکــم از زمــان عصــر ائمــه می‌باشــد.«

2-2-3- حجیت خبر واحد نزد امام خمینی؟رح؟

ــت  ــل حجی ــده دلی ــان، عم گردان ایش ــا ــی؟رح؟ و ش ــام خمین ــه ام ــت ک ــد گف ــه بای ــز اینگون ــد نی ــر واح ــت خب ــون حجی پیرام

ــان  ــه است.ایش ــرار نگرفت ــورد ردع ق ــز م ــارع نی ــط ش ــا توس ــیره ی عق ــن س ــه ای ــد؛ ک ــا می‌دانن ــیره ی عق ــث س ــد را بح خبرواح

مضمــون روایــات دال بــر حجیــت خبــر واحــد را نیــز چیــزی غیــر از مضمــون ســیره ی عقــا ندانســته و در حقیقــت تنهــا دلیــل 

حجیــت خبرواحــد همــان ســیره عقــا نســبت بــه عمــل بــه خبــر واحــد می‌دانند.بیــان ایشــان چنیــن اســت:» قــد عرفــت أنّهــا 

ــخ  ي ــذ دوّن تأر ــرية من ــات البش ــام بالمجتمع ــه إلم ــن ل ــا كلّ م ــى وجوده ــف عل ــا، و يق ــل غيره ــل لا دلي ــاب، ب ــي الب ــدة ف العم

ــا.«) همــان، ج2 ص472( ــه التمــدّن، و اتّخــذ لنفســه مســلاًك اجتماعي ، و اســتقرّ ل البشــر
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ــا دانســتی کــه ســیره عقــا عمــده دلیــل حجیــت خبــر واحــد می‌باشــد. بلکــه دلیلــی دیگــر غیــر از آن نمی‌باشــد.  »همان

یــخ بشــری و شــروع تمــدن و ایجــاد مســلک اجتماعــی بینــدازد، بــه  و هــر کســی نگاهــی بــه اجتماعــات بشــری از ابتــدای تار

چنیــن مســاله ای واقــف خواهــد شــد.«

یــح تــر می‌فرماینــد:» أنّ الدليــل الوحيــد علــى حجّيــة الخبــر الواحــد ليــس إلّا بنــاء العقــاء،  همچنیــن ایشــان در بیانــی صر

هــا إرشــاد إلــى ذلــك البناء.«)همــان، ج2 ص 422(
ّ
و مــا ورد مــن الآيــات و الأخبــار كل

»همانــا یگانــه دلیــل بــر حجیــت خبــر واحــد چیــزی نیســت الا بنــاء عقــا، و آن چیــزی کــه در آیــات و روایــات وارد شــده 

اســت همگــی ارشــاد بــه ایــن بنــاء عقــا می‌باشــد.«

، تصریحــی بــه ایــن مســاله نداشــته و از ظاهــر عبــارات ایشــان چنیــن بــر مــی آیــد کــه عمــده دلیــل ایشــان  امــا شــهید صــدر

ــد. ــاره می‌فرماین ــز اش ــیره نی ــه س ــان ب ــه ایش ــه ک ــر چ گ ــد. ا ــات می‌باش ــف روای ــف مختل ــد، طوای ــر واح ــت خب ــات حجی در اثب

، 1440، ج2، ، ص179( امــا چنــان نیســت کــه ماننــد امــام خمینــی؟رح؟، ســیره را عمــده دلیــل، بلکــه تنهــا دلیــل در اثبــات  )صــدر

حجیــت خبــر واحــد تلقــی نماینــد.

همچنیــن اســتنباط شــهید صــدر از عمــده ادلــه ی حجیــت خبــر واحــد) که دردیدگاه ایشــان ســنت می‌باشــد( این اســت 

کــه ایــن ادلــه، خبــر ثقــه را حجــت و موضــوع می‌دانند.)همــان، ص187( لکــن در مکتــب امــام خمینــی؟رح؟ بررســی ســیره ی عقــا 

) ولــو از فــرد غیــر ثقــه، یــا فــرد  نشــان می‌دهــد کــه صــرفِ  خبــر ثقــه موضــوع بــرای حجیــت نمی‌باشــد. بلکــه خبــر موثــوق الصــدور

گردان مکتب امام خمینی؟رح؟ چنین  مهمــل یــا فــرد مجهــول( موضــوع برای حجیت قرار می‌گیرد. بیان آیت الله ســبحانی از شــا

اســت:» التعبّــد بخبــر الثقــة علــى وجــه الإطــاق بعيــد عــن ســيرة العقــاء فيتعيّــن العمــل بــه عنــد إفــادة الوثــوق، فكيــون تمــام 

ي عدلاً.« ) ســبحانی،1396ش، ج3،ص294( إن لم كين الــراو ، و الموضــوع هــو الوثــوق، فيصيــر الموضــوع: الخبــر الموثــوق الصدور

»تعبــد بــه خبــر ثقــه بــه طــور مطلــق ولــو اینکــه مفیــد وثــوق نباشــد، بعیــد می‌باشــد.پس حجیــت خبــری متعیــن می‌شــود 

کــه افــاده ی وثــوق می‌باشــد. پــس تمــام الموضــوع حجیــت خبــر واحــد، وثــوق می‌باشــد. پــس موضــوع حجیــت خبــر واحــد، 

ی آن عــادل نباشــد.« گــر چــه کــه راو خبــر موثــوق الصــدور می‌باشــد؛ ا

هــم چنیــن ایشــان چنیــن می‌فرماینــد کــه:» وعلــى ذلــك فالأقســام الأربعــة للخبــر عنــد إفــادة الوثــوق حجّــة مــن غيــر فــرق 

بيــن الصحيــح والموثّــق والحســن والضعيــف بمعنــى المهمــل أو المجهول.«)همــان(

ــع و  ــت قط ــان حجی ــد؛ ایش ــون دارن ــهور اصولی ــا مش ــی ب ــی اساس ــع، تفاوت ــت قط ــی؟رح؟ در حجی ــام خمین ــه ام ــل آنک حاص

ئــی تلقــی می‌نماینــد.  همچنیــن طریقیــت آن را از ســنخ ذاتیــات ندانســته و حجیــت قطــع را امــری کامــا عقلــی و عقلا

ی بــا مبنــای شــهید   از طرفــی ایشــان در برخــی امــارات از جملــه نحــوه ی حجیــت اجمــاع و شــهرت، قرابــت بســیار

صــدر مبنــی بــر وجــود ملازمــه ی قطعــی عرفــی بیــن ایــن دو امــاره و حکــم شــرعی، دارنــد. امــا در خبــر واحــد و حجیــت آن، 

تفاوت‌هــای اساســی ای دیــده می‌شــود.
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3-3-جانشینی اماره نسبت به قطع در نظام اصولی امام خمینی؟رح؟

ی بــدان می‌پردازنــد مســاله ی جانشــینی امــارات و  یکــی از مباحثــی کــه اصولیــون در بحــث قطــع، بــه تبــع شــیخ انصــار

اصــول نســبت بــه قطــع می‌باشــد. توضیــح آنکــه پــس از تقســیم قطــع بــه طریقــی وموضوعــی، ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن 

اســت کــه آیــا شــارع مقــدس، بــا اعطــای حجیــت بــه امــارات، آن را نســبت بــه قطــع طریقــی و موضوعــی، جانشــین قــرار داده 

؟ یعنــی آیــا اعطــای حجیــت نســبت بــه امــارات، می‌توانــد بــرای جانشــینی نســبت بــه قطــع) در مــوارد فقــدان  اســت یــا خیــر

قطــع( کفایــت نمایــد؟

کــه بــا مبنــای خــاص خــود در حجیــت خبــر واحــد، اساســا بحــث  ی اســت   امــام خمینــی؟رح؟ در ایــن میــان از نــوادر

جانشــینی را قبــول نداشــته و آن را مــردود اعــام می‌نماینــد. بــرای فهــم مبنــای ایشــان، توجــه بــه چنــد نکتــه بســیار لازم اســت.

ایشــان ســیر حجیــت خبــر واحــد در نــزد عقــا را چنیــن می‌داننــد کــه:» و الإنســان المدنــي يــرى أنّ البنــاء علــى تحصيــل 

العلــم فــي الحــوادث و الوقائــع اليوميــة يوجــب اختــال نظــام المدنيــة... فلــم يــر بــدّاً منذ عرف يمينــه عن شــماله، و وقف على 

مصالــح الُامــور و مفاســدها عــن العمــل بقــول الثقــة و بظواهــر الــلاكم الملقــى للتفهيــم و غيرها. )امــام خمینــی‌، 1381ش، ص332(

»انســان مدنــی می‌بینــد کــه بنــا نهــادن بــر تحصیــل علــم در حــوادث و وقایــع روزمــره موجــب اختــال نظــام مدنــی می‌گــردد.

گاهــی پیــدا نمــود، چــاره ای نســبت  پــس از زمانــی کــه راســت و چــپ خــود را شــناخت و نســبت بــه مصالــح و مفاســد امــور آ

بــه عمــل بــه قــول ثقــه و اســتناد بــه ظواهــر کلام بــرای تفهیــم ، ندیــد.«

ســپس نقــش شــارع را در ایــن میــان، صرفــا امضــای ایــن ســیره می‌داننــد؛ نــه اینکــه در ایــن میــان تاســیس و جعلــی مســتقل 

ــه عمــل بالأمــارات مــن بــاب أنّــه أحــد العقــاء الذيــن يديــرون 
ّ
صــورت گرفتــه باشــد. بیــان ایشــان چنیــن اســت:» ...مــع ذلــك كل

يــد شــرطاً أو يتمّــم كشــف أمــارة أو يجعــل طريقيــة لواحــد  حيــاة المجتمــع، مــن دون أن يأسّــس أصــاً .... أو يحــدث أمــارة أو يز

مــن الأمــارات.« )همان(

کــرم؟ص؟ بــه امــارات عمــل نمــود از بــاب اینکــه یکــی از عقلایــی می‌باشــد کــه زندگــی اجتماعــی را  »بــا ایــن وجــود، نبــی ا

اداره می‌کنند.بــدون اینکــه اصلــی تاســیس نمایــد یــا امــاره ای را ایجــاد نمایــد یــا شــرطی را اضافــه نمایــد یــا تتمیــم کشــف کنــد 

یــا بــرای امــاره طریقیــت قــرار بدهــد.«

ی نمــوده اســت و در فرآینــد حجیــت خبــر واحــد  یــه و امــاره پیــرو یعنــی خــود شــارع نیــز بــه عنــوان فــردی از عقــا، از ایــن رو

ــر اینکــه مجعــول در بــاب  ــه جعــل تاسیســی صــورت نگرفتــه اســت. در نتیجــه امــام خمینــی؟رح؟ مباحثــی مبنــی ب هیــچ گون

...اســت را نمی‌پذیرنــد. امــارات، تتمیــم کشــف، اعطــا حجیــت و

ایشــان عمــده دلیــل حجیــت خبــر واحــد را ســیره ی عقــا می‌داننــد و شــارع را در ایــن میــان صرفــا امضــاء کننــده ی ایــن 

ســیره در نظــر میگیرنــد. لــذا از دیــدگاه ایشــان، ســوال از مجعــول در بــاب خبــر واحــد و امــارات، اساســا ســوال صحیحــی 

نخواهــد بــود. آنچــه کــه امــام خمینــی؟رح؟ فــرع ایــن مطلــب، اســتنتاج می‌نماینــد، ایــن اســت کــه بــر ایــن اســاس، صحبــت از 
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ینــی امــارات نســبت بــه قطــع، صحیــح نخواهــد بــود. ســخن ایشــان چنیــن اســت کــه از آنجایــی کــه در بــاب امــارات،  جایگز

ــه گفــت کــه شــارع مقــدس، امــارات را جانشــین قطــع  ــوان اینگون تاســیس و جعلــی صــورت نگرفتــه اســت، در نتیجــه نمی‌ت

می‌نماید.ایشــان پــس از بیــان کیفیــت حجیــت خبــر واحــد چنیــن می‌فرماینــد:» و مــن ذلــك يعلــم: أنّ قيــام الأمــارات مقــام 

القطــع بأقســامه ممّــا لا معنــى لــه )همــان، ص333(

» از مطالب گذشته دانسته می‌شود که قیام امارات در مقام قطع در تمامی اقسام، هیچ معنایی ندارد.«

  بــه دیگــر بیــان اولا جعلــی در ایــن میــان وجــود نــدارد. ثانیــا خــود عقــا نیــز کــه عمــده دلیــل حجیــت قطــع و هــم چنیــن 

حجیــت خبرواحــد می‌باشــند، ایــن دو را دوحجــت مســتقل و مجــزا نســبت بــه یکدیگــر اعتبــار نمــوده انــد؛ و در اعتبــار آنهــا، 

ینــی و جانشــینی را لحــاظ ننمــوده انــد. جایگز

بیــان ایشــان چنیــن اســت:» فــإنّ عمــل العقــاء بالطــرق المتداولــة حــال عــدم العلــم ليــس مــن بــاب قيامهــا مقــام العلــم، 

بــل مــن بــاب أنّهــا إحــدى الطــرق الموصلــة غالبــا إلــى الواقــع، مــن دون التفــات إلــى التنزيــل و القيــام مقامــه.« )همــان، ص36( 

»همانــا عمــل عقــا بــه طــرق متــداول در صــورت عــدم علــم، از بــاب قیــام ایــن طــرق در مقــام علــم نمی‌باشــد. بلکــه از بــاب 

ایــن اســت کــه ایــن طــرق، غالبــا یکــی از راه هــای رســیدن بــه واقــع می‌باشــند. بــدون ایــن کــه عقــا التفاتــی بــه تنزیــل و قائــم 

مقامــی داشــته باشــند.«

ایشان بحث تتمیم کشف و مجعول در باب امارات را به شدت رد نموده و آن را شبیه خطابه می‌دانند.)همان ص333(

ایشــان، ســخن خویــش را اینگونــه خلاصــه می‌نماینــد کــه:» أنّ العمــل بالأمــارات عنــد فقــد القطــع الطريقــي ليــس إلّا لكونهــا 

إحــدى الأفــراد التــي يتوصّــل بهــا إلــى إحــراز الواقــع، مــن دون أن كيــون نائبــا أو فرعــا لشــيء أو قائمــا مقامــه. )همــان(

»همانــا عمــل بــه امــارات در هنــگام فقــدان قطــع طریقــی نیســت الا بــرای اینکــه ایــن امــارات یکــی از افــراد احــراز کننــده ی 

واقــع خواهــد بــود. بــدون اینکــه نائــب یــا فــرع یــا قائــم مقــام چیــزی باشــد.«

ایــن هــا پیرامــون جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع طریقــی بــود. همچنیــن ایشــان پیرامــون جانشــینی امــارات نســبت بــه 

قطــع موضوعــی نیــز ســخنی ایــن چنینــی دارنــد. بدیــن شــرح کــه جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع موضوعــی در شــرایطی 

، اســتفاده از لفــظ تنزیــل و جانشــینی، اســتفاده ی صحیحــی نیســت.  خــاص صــورت می‌پذیــرد. کــه درآن شــرایط خــاص نیــز

چــرا کــه بنابــر مقدمــات بیــان شــده، در آن شــرایط خــاص، امــاره نیــز بــه عنــوان یکــی از مصادیــق حقیقــی، عمــل می‌نمایــد؛ 

نــه بــه عنــوان جانشــین قطــع.

توضیــح آنکــه قطــع ماخــوذ در دلیــل شــرعی ســه حالــت می‌توانــد داشــته باشــد. یکــی اینکــه اخــذ قطــع در دلیــل شــرعی 

بماهــو احــد الکواشــف در نظــر گرفتــه شــود. یکبــار هــم ایــن کــه قطــع ماخــوذ در دلیــل شــرعی بــه عنــوان کاشــف تــام مــد نظــر 

ــه عنــوان یــک حالــت نفســانی  ــه عنــوان صِــرف کاشــف( . یکبــار هــم اینکــه قطــع ماخــوذ در دلیــل شــرعی ب ــه ب قــرار گیــرد) ن

خــاص مــد نظــر قــرار گیــرد. بیــان ایشــان در اقســام قطــع ماخــوذ در دلیــل شــرعی چنیــن اســت:» أنّ العمــل بالأمــارات عنــد فقــد 
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القطــع الطريقــي ليــس إلّا لكونهــا إحــدى الأفــراد التــي يتوصّــل بهــا إلــى إحــراز الواقــع، مــن دون أن كيــون نائبــا أو فرعــا لشــيء أو 

قائمــا مقامــه. )همــان، 334(

کــه بــه عنــوان احــد الکواشــف اخــذ شــده باشــد( مــورد بررســی قــرار داده و بیــان  ایشــان صــورت اول را) یعنــی جایــی 

ــاب  ــاب جانشــینی، بلکــه از ب ــه از ب ــد؛ امــا ن ــه نمای ــز چنیــن کارایــی ای را ارائ ــد امــاره نی می‌کننــد کــه در ایــن حالــت می‌توان

ــام نیســت. امــا  ی! کاشــفیت امــاره ت ــد. آر ــه عنــوان یــک کاشــف مســتقل عمــل می‌نمای ــزد عقــا ب ــا ن اینکــه امــاره نیــز حقیقت

نــزد عقــا بــه عنــوان یــک کاشــف عمــل می‌نمایــد. بیــان ایشــان در تهذیــب الاصــول چنیــن می‌باشــد:» فلــو كان مأخــوذاً فــي 

الموضــوع تمامــا أو جــزءً‌ا علــى النحــو الأوّل فــا شــكّ فــي أنّــه يعمــل بهــا عنــد فقــد القطــع، لا لأجــل قيامهــا مقامــه بــل لأجــل أنّ 

ــا. )همــان( ــا حقيقي ــذٍ - أحــد مصاديــق الموضــوع مصداق الأمــارات - حينئ

گــر قطــع ماخــوذ در دلیــل شــرعی -جــزء موضــوع یــا تمــام موضــوع- بــر نحــو اول باشــد، پــس شــکی نیســت کــه در  »پــس ا

هنــگام فقــدان قطــع، بدان)امــاره( عمــل می‌گــردد. نــه بــه خاطــر اینکــه قائــم مقــام قطــع می‌شــود بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه امــارات 

در ایــن هنــگام یکــی از مصادیــقِ  موضــوع هســتند حقیقتــا.«

نتیجه‌گیری

یــه ی اســتقراء شــهید  آنچــه کــه در ایــن مقالــه و نوشــتار بــه ثبــوت رســید ایــن چنیــن اســت کــه ابتدائــا اجمالــی از نظر

یــه در نظــام حجیــت اصولــی ایشــان ارائــه شــد. براســاس مباحــث ارائــه شــده،  بــرد هــای ایــن نظر صــدر ارائــه گردیــد وســپس کار

یــه ی حســاب احتمــالات خویــش، از ظنــون  ، اجمــاع، شــهرت، ســیره عقــا، ســیره متشــرعه را از طریــق نظر ایشــان خبــر متواتــر

ندانســته و آنهــا را از ســنخ علــم وجدانــی و قطــع می‌داننــد؛ و طبعــا حجیــت آنهــا را نــه از بــاب حجیــت ظنــون بلکــه از 

ــز  ــی امــام خمینــی؟رح؟ نی ــد کــه نظــام حجیــت اصول ــه ســعی گردی بــاب حجیــت قطــع، تلقــی می‌نماینــد. در بخــش دوم مقال

ارائــه گــردد تــا تفــاوت مبنایــی ایشــان در نظــام حجیــت امــارات و کیفیــت بنــای ســاختار حجیــت در علــم اصــول نســبت بــه 

، مشــخص گــردد. همانطــور کــه گذشــت، امــام خمینــی؟رح؟ حجیــت قطــع را ذاتــی ندانســته و بازگشــت  مبنــای شــهید صــدر

حجیــت امــارات بــه قطــع را صحیــح نمی‌داننــد. بلکــه ایشــان حجیــت قطــع را از ســنخ امــور عقلایــی می‌داننــد. همچنیــن 

ایشــان در بحــث حجیــت خبــر واحــد کــه از اهــم امــارات مــورد بحــث در علــم اصــول می‌باشــد، مهمتریــن دلیــل حجیــت را، 

ســیره عقــا می‌داننــد. ایشــان مقــام شــارع را در بحــث حجیــت خبــر واحــد نــه از بــاب موســس، بلکــه از بــاب امضــا کننــده 

می‌داننــد. همچنیــن ایشــان بــه همیــن ســبب، مجعــول در بــاب امــارات را نــه تتمیــم کشــف، نــه جعــل حجیــت، نــه جعــل 

ــا  ــرای آنه ــت را ب ــا حجی ــه عق ــد ک ــته ان ــع دانس ــرض قط ــتقلی در ع ــای مس ــت ه ــارات را حج ــان ام ــد. ایش ــفیت می‌دانن کاش

اعتبــار نمــوده انــد. همچنیــن نشــان داده شــد کــه ایشــان در بــاب حجیــت اجمــاع و شــهرت- در شــرایطی خــاص- همچــون 

؟رح؟ ملازمــه ای قطعــی را قائــل هســتند کــه نشــان می‌دهــد امــام خمینــی؟رح؟ نیــز ایــن دو را از بــاب قطــع، حجــت  شــهید صــدر



می‌داننــد. نتیجــه نهایــی ای کــه از ایــن ســخنان امــام خمینــی؟رح؟ ارائــه شــد، ابتــکار ایشــان در عــدم جانشــینی مطلــق امــارات 

ئــی امــارات، قائــل بــه  نســبت بــه قطــع می‌باشــد. بدیــن بیــان کــه ایشــان بــر خــاف ســائر اصولیــون وبــر مبنــای حجیــت عقلا

جانشــینی و تنزیــل امــارات نســبت بــه قطــع نمی‌باشــند. بلکــه هــر کــدام را طریقــی مســتقل و در عــرض هــم تلقــی می‌نماینــد.
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1010 ، قم _____________، 1440، دروس فی علم الاصول، مرکز الابحاث والدراسات التخصصیه للشهید الصدر

1111 ، الطبعه الاولی _____________، 1421ق، المعالم الجدیدۀ لألصول، قم، مرکز االابحاث والدراسات التخصصیه للشهید الصدر

1212 _____________، 1420، دروس فی علم الاصول، قم، دارالعلم، الطبعه الاولی

1313 صفوی، عیسی بن محمد، 1993م، شرح الغره فی المنطق، دارالمشرق، بیروت

1414 ، محمد رضا، 1437، اصول الفقه، مرکز المدیریه الحوزه العلمیه، الطبعه الثانیه، قم مظفر


